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  چكيده
زا در متون هاي هرمنوتيكي و فهمِ فهم ابهام هم حقوقي از منظر صفتهاي ف اين تحقيق به موقعيت

نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدني، حقوقي و انتقادي در بازگشايي رمز از . است حقوقي پرداخته
هرمنوتيك حقوقي تفسيري براي  .گيردمتون حقوقي پس از انقلاب دكارتي مورد بررسي قرار مي

هاي حقوقي  ي سنتي سلطهور از آزادي تفسير مقهور شدهمنظ. بدست آوردن آزادي است
ي زواياي نيازهاي بشر، به سوي گويي به همهمتافيزيكي و تحليل موقعيت، در افق نگاه مدرن و پاسخ

قبل از پرداختن به هرمنوتيك حقوقي نخست به معناي چيستي و قلمروي . آزادي و عدالت است
  .شود هرمنوتيك پرداخته مي
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  خاستگاه هرمنوتيك
، به معناي بيان كردن، توضيح دادن، ترجمه كردن يا »hermeneuein«ي يوناني واژه

 افلاطون. غالباً به معناي تأويل پيام قدسي است» hermeneia«. »تأويل نمودن است
را به صورت  فيلسوفان، هومر. خواندخدايان ميآوران ، يعني پيام»هرمينس«شاعران را 

و ارتقا دادن  با استفاده از مفاهيم نوافلاطوني آگوستين. كردندتأويل مي) تمثيلي(رمزي 
نفس از سطح لفظي و اخلاقي متن به معناي معنوي آن، عهد عتيق را به عنوان حكايتي 

با نهضت اصلاح . نه رايج بودهاي مياتأويل رمزي در سراسر سده. تأويل كرد رمزي تمثيلي
هنر  ، يعني»هرمنوتيكا«ي واژه. تر و نظام مندتر گرديدديني به ويژه در آلمان، تأويل روشن

از . ظاهر شد 1654در سال  دانهاور روش تفسير كتاب مقدس. سي. در عنوان اثر جي تأويل
آنان عليه مذهب . دندكرها بايد تفسير درستي از كتاب مقدس ارائه ميسوي ديگر پروتستان

ها به اميد اين آن. كاتوليك رومي به كتاب مقدس متوسل شدند و تأويل رمزي را رد كردند
هاي پديد آمده از سوي كليسا و مكتب مدرسي احيا كه معناي متن را به دور از تحريف

باقي  تفسير كتاب مقدس از تأويل متون ديگر به دور. فشردندكنند، بر الفاظ متن پاي مي
، تصريح )ch.VII: p94 1670(» در باب الهيات و سياست« ياسپينوزا، در رساله. نماند

از نظر . »تواند تنها معيار عقل مشترك براي همگان باشدكرد كه تفسير كتاب مقدس مي
از . اسپينوزا، تفسير كتاب مقدس تبديل به نقد كتاب مقدس گرديد و نقد، متضمن تاريخ بود

دهد، بايد توضيح داد كه چرا حكايت معجزات، معيارهاي عقلاني باور را تنزلّ مي جا كهآن
  .اندمؤلّفان كتاب مقدس و معاصران ايشان معتقد به معجزه بوده

كتاب مقدس  اعلام كرد كه معناي لفظي) 1761:7(در هرمنوتيك خود  يوهان ارنستي
متون ديگري . كنيمر را معين ميهاي ديگبايد به همان روشي معين شود كه معناي كتاب

اين . اسناد حقوقي و آثار كلاسيك عصر باستان بودند ،كه نيازمند تأويل بودند مدارك
   .1خوردندمي ها نيز با هرمنوتيك پيوند رشته

هاي و فردريش آگست ولف، موجب پيشرفت دو پيرو مكتب كلاسيك، فردريش آست
، سطوح متفاوت )م 1808(هرمنوتيك و نقد آست دركتاب مباني دستور . مهمي گرديدند

  . فهم يك متن را مشخص كرد

__________________________________________________ 

1  . Grondin, J. (1994) Introduction to Philosophical Hermeneutics (New Haven, 
CT: Yale University Press). 
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هاي گوناگون كه براساس علم ي نوشتهسطح نخست فهم، تاريخي است كه از طريق مقايسه
اين سطح فهم مطابق . كندهاي آن دوره، اصالت متن را اثبات ميتاريخ و ديگر دست نوشته

  . است» هرمنوتيك نص صريح«با 
است و » هرمنوتيك معنا«شود كه مطابق با فهم، به دستور زبان مربوط مي سطح دوم

  . فهميممعناي واژگان و جملات را در متن مي
ي مؤلّف و جامعه به روح در اين سطح از معناي ظاهري .سطح سومِ فهم، معنوي است

زم است كه لا» جهان بيني«و » ذهنيت«، »چشم انداز«روح به معناي . كنيموي صعود مي
 .نيست دلالت ضمني روان شناختي يا كلامي داشته باشد

م 1785كه از سال » ي مطالعات كلاسيكيدانش نامه«هاي خود در باب ولف در خطابه
علم به قواعدي كه از رهگذر آن معناي «ي م ايراد كرد، هرمنوتيك را به مثابه1807تا 

 ).م1831:290(تعريف كرد» شودها فهميده مينشانه

هاي گفتاري هاي نوشتاري يا حتي صرفاً انديشهدريافت انديشه هدف هرمنوتيك«
اين امر نه ). م1831:293(» ها را دريافته استگونه كه آنشخص ديگر است؛ درست همان

خت زندگي مؤلّف، شناخت تنها متضمن شناخت زبان متن، بلكه شناخت تاريخي، يعني شنا
چه را كه تأويل كننده بايد به نحو مطلوبي هر. باشدتاريخ و جغرافياي كشور وي نيز مي

ولف قواعد بسياري براي حلّ مشكلات تأويل پيشنهاد . مؤلف از آن آگاه بوده است، بداند
، خود را به سرعت«است كه » نورانيت نفس«كرد، اما اصرار داشت كه تأويل كننده نيازمند 

-شناخت قواعد كافي نيست، ما در به ).م1831:273. (»هاي بيگانه هماهنگ كندبا انديشه

  .تواند آن را تضمين كنداي نميكارگيري قواعد، نياز به مهارتي داريم كه هيچ قاعده
  

  شلاير ماخر .1
أويل ي واحدي گرد آورد كه تنظريات ناقص و پراكنده را در رشته» فردريش شلاير ماخر«

ما در سطحي از : وي گفته. شدهاي آن، شامل ميتمامي متون را، قطع نظر از نوع و آموزه
توانيم قرائت درست يك عبارت را در متني تأويل، درگير دور هرمنوتيكي هستيم و نمي

توانيم متن را به كه اين متن را به عنوان يك كل، كمابيش بدانيم و نميبدانيم، مگر اين
توان به طور نمي. هاي جزء را بفهميمكه فرازها و عبارتل بفهميم، مگر اينعنوان يك ك

كه زندگي و آثار مؤلّف را به عنوان يك كل دانست، بلكه كامل به فهم متن راه يافت، مگر اين
 . سازنداين مستلزم شناخت متون و ديگر رويدادهايي است كه زندگي او را مي
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كلمات و جملات به . شود، اسرار آميز استاغلب تصور ميچه تر از آندور هرمنوتيكي كم
- طور يكسان گنگ نيستند؛ جملات قابل فهم نسبي، سر نخي از گنگ نسبي به دست مي

اگر فهم كامل و عدم فهم كامل تنها شقوق بودند، امكان نداشت متني پيچيده را . دهد
را بدون فهم كامل آن فهميد توان كمابيش متني اما فهم اين گونه نيست، بلكه مي. 1فهميد

 .سازد كه از معناي اجزاي معيني سر درآوريمو فهم تقريبي، ما را قادر مي

انديشه و بيان آن در اصل و در ذات كاملاً يكسان «: م نوشت1813شلاير ماخر در سال 
فهميم، معناي ظاهري متن است؛ يعني چيزي كه چه را مييعني آن). م1959:21(» هستند
تواند قواعدش را تنها از م نوشت، هنر مي1819وي در سال . رسانندات آن را مياين كلم

ي عيني و طريق فرمول اثباتي گسترش دهد؛ يعني از طريق بازسازي تاريخي و پيش گويانه
- دارد چه بسا در انديشهاين سخن شلاير ماخر بيان مي). م1959:87(خاص  ذهني يك بيان

گر بايد اين انديشه را كشف ي كلمات سخنِ او باشد و تأويلبيش از معنا) چيزي(ي مؤلّف 
  . نمايد

به (مؤلّفان چه بسا سخن خود را . انديشه به چند دليل از معناي كلمات متفاوت است
فقدان سلاست در زبان يا اشتباه سهوي به خوبي بيان  لغزش قلم يا زبان يا به خاطر) دليل
رويم و از نيات مؤلّف آن از معناي كلمات فراتر مي براي فهميدن كامل سخني، اغلب. نكنند

آيا مؤلّف، آن سخن را به طور جدي قصد كرده است يا به عنوان شوخي؟  .كنيمپرسش مي
معناست يا آن معنا؟ در مقابل، اين امكان نيز وجود دارد » اين«كلمه، » اين«آيا مقصود او از 

هاي آگاهانه طور قابل قبولي بتوانيم به انديشه تري بيابيم تا بهكه در كلمات مؤلّف چيز بيش
اين پرسش را كه . مؤلّف يا فرهنگ وي استناد كنيم» روح«هاي ناآگاهانه يا وي و به انديشه

مقصود مؤلّف از اين متن  :توان به دو صورت توسعه و بسط دادمي چيست؟» معناي متن«
 ت؟آن به چه معناس) خوانندگان(متن براي مخاطبان  چيست؟

مقصود شكسپير . توانند به طرق گوناگوني تأويل شوندي خود مياين دو پرسش به نوبه
كه فهمند، مگر ايني جديد از آن ميدر هملت آن چيزي نيست كه خوانندگان دوره

__________________________________________________ 

 .اي از آثار هرمنوتيكي به صورت ترجمه از شلاير ماخر تا زمان حاضر است اين اثر گزينش سنجيده . 1

Mueller - Vollmer, K. (ed) (1986) The Hermeneutics Reader, (Oxford, 
Blackwell). 
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اگر خوانندگان، معاصر . 1خوانندگان، متشكّل از نظريه پردازان متخصص هرمنوتيك باشند
بنابراين، مؤلّف و خوانندگان از . احتمال زياد با هم مطابقت دارندها به مؤلّف باشند، پاسخ

 .ي يكساني برخوردار نباشندروح كليسايي برخوردارند، حتي اگر آنان از قدرت خلاقه

هنگامي كه شلاير ماخر با اين باور كه انديشه و بيان آن يكي هستند، قصد بازسازي 
ي معاصر آن، متن براي خوانندگان فرهيخته«معناي لفظي متن را داشت، به اين پرسش كه 

ي مؤلّف، عين بيان آن بر اين باور لازم نيست انديشه. گفت؟ پاسخ مي»چه معنايي دارد
مراد مؤلّف از متن «ي مؤلّف را بازسازي كند و به اين پرسش كه كوشيد انديشهوي مي. باشد

چه را او در ذهن داشته آن يعني(توانيم مراد شكسپير را چگونه مي. پاسخ دهد» چيست؟
توانيم مراد او را به همان صورتي بفهميم كه مقصود يك شخص معاصر بدانيم؟ آيا مي) است

فهميم؟ اگر دانش كافي در مورد زندگي و آثار را كه با وي در حال گفت وگو هستيم، مي
ه بازآفريني توانيم خيال پردازانه پا جاي پاي او بگذاريم و بشكسپير به دست آوريم، مي

  . پا جاي پاي ديگري گذاشتن ممكن است. ي او بپردازيمانديشه
  

 ديلتاي .2

اما او از . دار آموزش خود در باب الهيات استآشنايي با هرمنوتيك را وام ويلهلم ديلتاي
علوم اجتماعي يا علوم انساني چه تفاوتي با علوم «هرمنوتيك براي پاسخ به اين پرسش كه 

- هاي طبيعي ميپديده در حالي كه علوم طبيعي به تبيين .استفاده كرد» طبيعي دارند؟

عالمان اجتماعي نه تنها  .بردمتون و عناصر فرهنگي راه مي پردازد، اما علوم اجتماعي به فهم
معناداري از زندگي انساني، مانند  يا بيان فهمند، بلكه هرگونه عينيتمتون و سخنان را مي

ها و رويدادهاي گذشته را ها، نهادها، جامعهدگي خود و ديگران، نقاشيها، زنها، كنشنشانه
 .فهمندمي

 هاي ساده از قبيل يك گفتار، يك كنش يانوع نخست فهم، بيان: دو نوع فهم وجود دارد
-اي كه بيان مياي ميان بيان و تجربهگونه شكاف و فاصلهجا هيچدر اين .نشانه است يك

  .فهميمگونه استتناجي ميآن را مستقيماً بدون هيچ شود، وجود ندارد؛ يعني

__________________________________________________ 

1. Elements of grammar, hermeneutics and criticism), (Landsh )١ Ast, F. (1808) 
Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik and Kritik ut, 
Thomann)،( نقد و عناصردستور،هرمنوتيك ). 
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چون زندگي يا اثر هنري اي همهاي پيچيدهاند كه به كلهاي برتر فهمنوع دوم فهم، صورت
يك كل، . شوداست كه از رهگذر فهم ابتدايي درك مي يك جزء، داراي معنايي. پردازندمي

آيد و از رهگذر فهم برتر ه دست مياست كه از تركيب منظم اجزاي آن ب داراي مفهومي
اگر من به طور مستقيم . گرددناكامي فهم ابتدايي، اغلب باعث فهم برتر مي. شوددرك مي

نتوانم كنش شخصي را بفهمم، در آن صورت فرهنگ يا زندگي وي را به عنوان يك كل 
 .بپردازماي نباشم، چه بسا به تأويل كل كتاب اگر قادر به فهم جمله. كنمبررسي مي

حتي اگر اثري بيانگر شادي يا غم باشد، . معناي يك نمايش، از نفس مؤلّف آن مستقل است
 اين احوال نفساني بيانگر شادي يا غم مؤلف نيستند، بلكه بيانگر شادي يا غم انسان آرماني

   1.كندي خود را از زبان او بيان ميهستند كه مؤلّف تجربه
 
 هايدگر .3

مسائل پيرامون معناي متون تاريخي را با مسائلي در باب معناي زندگي  »مارتين هايدگر«
توان صرفاً با استفاده از فرهنگ لغات را نمي هاي پولسُ قديسچون نامهمتوني هم. پيوند داد
) مخاطبان(لازم است زندگي و موقعيت مؤلّف و خوانندگان . هاي دستور زبان دريافتو كتاب

چون ارسطو، لازم است فيلسوفي هم مربوط به ر متني، به ويژه متوندر مورد ه .او را بفهميم
اين موقعيت، كه گذشته آن را شكل . به مطالعه و بررسي موقعيت هرمنوتيكي خود بپردازيم

آيا . پردازيمدر پرتو آن به فهم متون مي كند كههايي بر ما تحميل ميداده، پيش فرض
-پردازيم مناسبند؟ اگر نه، چگونه ميي ارسطو ميهها به تأويل فلسفاصطلاحاتي كه با آن

-ها پرسشآشكار را در دستگاه مفهومي خود توضيح دهيم؟ اين توانيم اين از هم پاشيدگي

شوند، بلكه به ي معاصر نميهايي هستند مربوط به زمان حاضر و تنها مربوط به فلسفه
- اين از. شوندذشته نيز مربوط ميزندگي معاصر و تمايل ما به بدفهمي و تعبير نادرست از گ

يعني تأويل  م به سوي هرمنوتيك واقع بودن،1923هاي خود در سال رو، هايدگر در خطابه
 2.و زندگي روزمرّه به پيش مي رود) دازاين(وجود انساني 

__________________________________________________ 

1. Dilthey, w. (1981) Der Aufbau der geschichtlichen welt in den 
Geisteswissenschaften (The construction of the historic al world in the human 
sciences), ed. M. Reidel, frankfurt am Main: Suhrkamp. 
2. the hermeneutical paradigm: Schleier - macher, Humboldt, Boeckh, Droysen) , 
(Lille: press Universitaires de lille). 
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ي او سايه هايدگر عمدتاً در آثار اخيرش به تأويل پرداخت، اما وجود و زمان از پيش، بر شيوه
معاني . كلمات، مستقل از استعمال و كاربرد خود، معاني ثابت و واحدي ندارند. نندافكمي

» چكش« 1.سازندآيند كه جهان ما را ميكلمات از مناسبات متقابل معناداري به دست مي
ها، چوب، كارگاه و صرفاً ابزاري براي كوبيدن نيست؛ معناي اين كلمه از بافت نيمكت، ميخ

معناي يك كلمه بستگي به جهان . سازدور را ميآيد كه جهان پيشهخريداران به دست مي
» تعليم و تربيت«يا » آزادي«، »حمل و نقل«مقصود ارسطو از . ي آن دارداستفاده كننده

براي فهم . زيستفهميم؛ زيرا او در جهان ديگري ميها ميهمان معنايي نيست كه ما از آن
هايي را و دستور زبان رويم تا جهان مؤلّف آن و امكانيك متن، بايد فراتر از فرهنگ لغات 

  .نهند، بازسازي نماييمكه اين جهان پيش روي ما مي

وجوي خود از معناي استفاده نكرد، اما او در جست» يكهرمنوت«ي بعدها هايدگر از واژه
نيم توااو در مورد اين پرسش كه آيا مي. به تأويل متون شعري و فلسفي ادامه داد وجود

هاي ما از گذشته، محدود به تأويل: گويدمتني را تأويل قطعي نماييم، مبهم سخن مي
كه شلاير  كل فهم پيشيني. اندموقعيت هرمنوتيكي ماست و براي بازنگري بعدي گشوده

گر هاي خود تأويلتواند از پيش فرضديدند، تنها ميأويل جزء لازم ميماخر و ديلتاي براي ت
  2.ها چه بسا در جريان تأويل بازنگري شوندما اين پيش فرضا. به دست آيد

  
  گادامر .4
كند تا بافتي را كه مؤلف در آن نوشته است، بازسازي كنيم و به نيز پافشاري مي» گادامر«

. گويد، توجه كنيمها پاسخ ميهايي كه مؤلّف بدانديدگاه مخاطبان مورد نظر و پرسش
پس تأويل، مستلزم . گيردفرض ميعني يك افق را پيشمعين تاريخي؛ ي تأويل، پيش فهم

توانيم مطمئن باشيم كه تأويل ما درست يا نمي. هاي گذشته و حالهاست؛ افقآميزش افق

__________________________________________________ 

1  . Dicenso, J. (1990) Hermeneutics and the Disclosure of Truth: A Study in the 
work of Heidegger, Gadamer and Ricoeur, Charlottesville (VA: University of 
virginia Press). 
2. Heidegger, M.(1927) Sein and Zeit, Halle an der Salle: Max Niemeyer, trans. 
J.Macquarrie and E.Robinson as Being and Time (New York: Harper & Row, 
1962), trans. J. Stam- baugh, Albany, NY: State University of New York Press, 
1996.  



 1390 تانتابسو  بهار، مهفتم، شماره چهارسال  ،فقه و حقوق اسلامي  نامه پژوهش/ 74
 

ي هاي خودمان را به اندازهدر تأويل متون گذشته، پيش فهم .هاي پيشين استبهتر از تأويل
 .كاويمخود متن مي

وجوي مقصود مؤلفّ از متن نيست، بلكه در پي آن جست هرمنوتيك با گادامر ديگر در
دسترس  ي جديد با توسل بهانديشمندان دوره. آوريدمعنايي است كه از متن به دست مي

هاي متغير تاريخي در مورد فرضارتباط بودن نيت مؤلّف يا با توسل به پيشناپذيري يا بي
يك ديلتاي به سوي زندگي و رويدادهاي گسترش هرمنوت. پردازندتأويل، به توجيه متن مي

تواند آن چيزي باشد كه مقصود معناي انقلاب فرانسه نمي. تاريخي، مؤيد اين روند است
-تواند معنايي باشد كه خوانندگان معاصر آن، از آن در نظر ميمؤلّف آن است يا حتي نمي

فهمند يا هاي بعد ميمعناي انقلاب فرانسه چيزي است كه خوانندگان متوالي دوره. گيرند
، اما برخي. سازندهاي خود، آن را ميها و تصميمحتي آن چيزي است كه آنان با برنامه

  . گر بستگي داردكنند كه تأويل متن، كاملاً به خواست تأويلاستدلال مي
  

  هرمنوتيك حقوقي
  مقدمه

پردازد كه از  ياي است كه به مطالعه و تتبع فرايند متون حقوقي مهرمنوتيك حقوقي رشته
كه مشتمل بر مطالعه  هاي قضاييهاي مرتبط با آن يعني خطابه و شرح مسير قياس با رشته

گذاري است به آگاهي ي قانونسازي مستدل شفاهي در دادگاه و قوهسازي و متقاعدو برهان
   1.پردازد هاي حقوق مكتوب و معناي آن مي جويي در زمينهو آگاهي

ي اي هرمنوتيك حقوقي آن است كه به پژوهش و مطالعهترين تعريف برشايع
-بدين معنا، هنري است كهن كه بايد در درجه. پردازد هاي تفسير در متون حقوقي مي قاعده

ي دوم در ادبيات و نيز طبعاً در هاي فقه ديني متون مقدس و در درجه ي نخست در تأمل
ين كلاسيك حقوق يونان و روم باستان ي آن به تدوتركيبي از اين دو پي جويي كرد و سابقه

. هرمنوتيك در واقع با رواج و پذيرش حقوق روم در قرون وسطي ظهور يافت. گردد باز مي

__________________________________________________ 

1. Routledge Encyclopedia of Philosophy, (eds) Edward Craig, (Routledge, 1998) 
Vol. 4, pp. 384-389. 
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ي اصلي آن تدوين طور عمده، سنتي مبتني بر حقوق مكتوب كه شاكلهسنت حقوقي روم به
   1.قوانين و مقررات كيفري، مدني و تجاري، بود

گي، تفسيرگري، به نوعي سنت فرهيخته مصرحن فن و دانش هرمنوتيك حقوقي به عنوا
ي متون حقوقي، تقابل ترجمه. شود اي از شلاير ماخر آغاز ميدر تداومش به شكل حرفه

گذار يك سنت حقوقي شد كه به ي نظام حقوقي ساير ملل و اقوام، پايهبومي، مطالعه
ها و  ها، قدرت ي ضعفلعهنوسازي حقوقي از راه مشكلات متون و اجراي قوانين، مطا

هاي  مرتكبين جرم، بازخوردهاي روانشناسانه و جامعه شناسانه در مسير اجرا و كسب تجربه
  .ي ملل و اقوام بوده استپيچيده و امتحان پس داده

ها و مصالح و  ا، مكانه ها، زماني بين نظامهرمنوتيك حقوقي همواره نماد كار ترجمه
ي حقوق شهروندي، انتخاب آزادانه و ايجاد شته هميشه به مسألهي اين روظيفه .مفاسد است

جويي مصالح و مفاسد احكام، متدهاي همين پي. راي آحاد مردم بوده استفرصت برابر ب
چنين نيازهاي ها و هم كردن حكومت گوگري و به روز نمودن قانون به منظور پاسخاصلاح

  .هاي آن اهتمام شود حقوقي و كاربستعصري بشر، منجر به آن شد كه به تربيت ذهني 
سته هرمنوتيك جديد را پديد توانبحران معناشناسي در الهيات مسيحي به تنهايي نمي

كند و به  هرمنوتيك حقوقي جديد در آغاز، خود را هنر تفسير حقوقي متن معرفي مي .آورد
  .نگردهر متن حقوقي به عنوان متن مي

ي يونان و روم باستان، هادبي و حقوقي پس از دوري هرمنوتيك اگر روزي الگوي عمده
الگوي الهياتي بوده و به تفسير متون مقدس و شرعيات يا قوانين كليسا اهتمام داشت، اما به 

ي گانهمرور و با عصري شدن فهم دين، الگوي عرفي و مترقي از متون ديني و الواح دوازده
ي قوانين مدني متعلق به قرن ششم بود، كه متعلق به قرن پنجم قبل از ميلاد و مجموعه

  .ي عصر عقلانيت، خوانش متون حقوقي را متحول كردعبور كرده و فلسفه
تفسير عقلاني قانون، قانون را از دست فسر قوانين بود، اما تلاش براي فقط پاپ بود كه م

  .پاپ و كليسا آزاد كرد
طور رسمي اعلام روم را بهي حقوقي امپراطور روم شرقي، ژوستينن، قوانين گسترده

هايي كه اكنون مجري قوانين هستند و نه كساني كه در آينده مجري كس نه آنهيچ«: كرد
تواند تصور انشاي تفسير حقوقي بر اين قوانين را به خود راه و واضع قانون خواهند بود، نمي

__________________________________________________ 

1. Ibid, pp – 404- 405 
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: وي نوشت. شدي نگرش هرمنوتيكي به قوانين نيز ابلاغ اندكي بعد تحريم شيوه 1.»دهند
ي بدين معني، كسي كه در حوزه. »شود تفسير قوانين و تحريف قوانين يكسان تلقي مي«

كرد، در اصل بايد قانون را شناخته و مطاع تفسير به رأي  هرمنوتيك حقوقي فعاليت مي
به همين دليل مرجعيت . را تفسير كنندكه، آندانان دولتي باشند نه آنامپراطور و حقوق

  .فراتر از هرگونه تفسير بودقانون 
اما شرايط زمان، مكان و مناسبات حقوقي مردم، اوضاع و احوال اقتصادي، اجتماعي و 

كرد، فشار زمان و جا كه شرايط احكام تغيير ميهر. اجراي قوانين، مقتضي تفسير آن است
ت و قضا. تر با بافت جديد تناسب داشته باشدشد كه حقوق مصوب، كم مصالح باعث مي

هاي جديد  ها مجبور بودند نخست با استفاده از مفروضات عرفي، حقوقي يا زمينه دادستان
بنابراين فن هرمنوتيك به عنوان . اجتماعي و سپس با قياس، آن را تفسير و اجرا نمايند

سلاحي پنهان به صورت مكمل حقوق مكتوب و قوانين مصوب كه به نيازها و مشكلات 
پرداخت و اختيار ه وضع معاني جديد در قالب بازسازي متن ميداد، بجديد پاسخ نمي
هرچند اين كار زير پوشش نظام نظارت مدني و . كردگذار را تضعيف ميفرمايشي قانون

  .گرفت سازي مفسر حقوقي صورت ميقوانين يا در قالب خود پنهان
ريق شرح ها از طبه دليل محدوديت ناشي از تفسير ممنوع، مفسرين با انواع حيله

. كردن احكام شداد و غلاظّ پرداختنددستوري و گرامري قوانين، به اصلاح تئوريك و ملايم 
كار اين قضات هماهنگ ساختن ميراث كهن و متشتّت . قضات عادل و پرنفوذ كم نبودند

سازي با شرايط فهم عصري از نوع متون قانون از طريق درك جزئيات آن براي همسان
دلسوخته، جا بود كه قضات شرافتمند و اين 2.شرعيات يا منويات پادشاه و ديكتاتوري بود

ي حقوقي از طريق شناس ظهور يافتند و با ملين و ملايم نمودن زمينهابتدا در كسوت لغت
  . هرمنوتيك حقوقي، اصالت قانون استبدادي را هدف قرار دادند

  

__________________________________________________ 
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  هرمنوتيك و حقوق
شود تا  بعد شگرف هرمنوتيك حقوقي، به گذر و نقب زدن به يك قانون متوازن مربوط مي

قانوني . ي سلاطين، قانون ستيزي مجرمان و طبقات بورژوا و اشراف گرددمانع قانون گريز
به قول كوك كه با . كه هميشه داراي يك تقسيم دوگانه بين منابع انساني و الهي بوده است

پرداخت، از اين منظر،  هاي مندرج در قانون در پس ظاهري عوامانه به شكار حق مي واژه
يا به 1ي مثبت در طي تفسير قانون بودسياسي و مداخله ايطور بالقوه رويههرمنوتيك به

كردند وكاربردهاي نوين  قول فرانسيس بيكن شارحان و مفسران، معاني جديدي را خلق مي
  .هاي كلافه يا حروف مرده و خشك حقوقي، زنده، كارآمدتر و دلپذير شود شود، واژه باعث مي

واكنش به روش تفسير لفظي توسعه  تر هرمنوتيك حقوقي درتر و مدرناين مفهوم قوي
سازي امور بود، روش تفسير لفظي را يافت و اومانيسم حقوقي كه مبتني بر احترام و شخصي

. روح قانون بود، به باد انتقاد گرفتكه مبتني بر عدم تفكر يا احترام نابخردانه به گردآوري بي
از متن و لفظ قانون اي كه شارحان مأخذ و چشم بستهاومانيسم به جاي تمكين بي

  2.كردند، به رديابي تحولات فهم قانون، براساس بافت بيان تاريخي آن بود مي
پرسش اين است كه . در خصوص هرمنوتيك حقوقي، براي تفسير متن بايد آن را فهميد

كند؟ پرسش از فهميدن، كار  فهميدن به چه معناست و چه چيزي آن را ممكن مي
چنان كه هم. متنهاي ادبي و حقوقي را پيش گرفته استهرمنوتيكي نيست كه تفسير 

اين كه عدد چيست؟ پرسشي فلسفي . ي بر عدد به عنوان عدد، كار رياضيات نيستانديشه
سازِ تفسير است، كه بايد مفهوم فهميدن را كه ممكنسان اين فلسفه است به همين. است

هرمنوتيك ادبي از . فلسفي استي هرمنوتيك انديشه بر مفهوم فهميدن، وظيفه. روشن كند
جويد كه  كاود و باز مي هرمنوتيك فلسفي زمينه را مي. پرسد هاي درست تفسير مي قاعده
اند و هرمنوتيك حقوقي، شرط امكان آن است كه چه چيزي هاي امكان تفسير كدام شرط

  كند؟ مي پذيررا بودحق و رفع خصومت 
هرمنوتيك فلسفي پرسش از پيش . ده استهرمنوتيك فلسفي به حقوق، بسيار ياري رسان

  .يابي فهم استها و چگونگي امكان شرط

__________________________________________________ 
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ي قوانين روم، اي در باب مجموعهي رنسانس؛ يعني رسالهي بارز آن هرمنوتيك دورهنمونه
) هاي معني واژهدرباره(» De Verborum Signification«با عنوان  16/50ي شماره

هاي تفسير  عي سنت پيشين بسيار فراتر رفته و به تشريح نظريهاين رساله از متن انتزا 1.بود
ي دلالت منضبط بودند، تا حد معقولي از سبك شرح قوانين كه هم در روش و هم در دامنه

صورت مدون و هم غير ي حقوق به عنوان سنت و تفسير هم بهفراتر رفته و درك آگاهانه
دانستن «: آمده است كه) كليسيوس( 17/3/1ي در قانون شماره. مصوب ارائه داده است

به . هاي مندرج در قانون نيست، بلكه شناخت قدرت و نفوذ آن است قانون، دانستن واژه
ي اصلي، قصد، علت، منطق، هدف و هاي مندرج در قانون بايد با ادله عبارت ديگر، واژه

 .مفهوم واقعي آن قياس گردد

ته و ويژگي از هم گسيختگي بقاياي متني فراگرد تحولات و تغيير شديد مربوط به گذش
توانست مفهومي نهفته با روح قانون را به  سازد كه مي آن؛ هردو، حقوقدان را مجاب مي

معنايي كه با درك معاني پنهان وژرف يعني ادراك ضمني . معناي تحت اللفّظي بيفزايد
بقاياي متن قانون گونه هرمنوتيك حقوقي، تكميل كمبود نقش اين. توانست دريافت شود مي

شناسي و ي وسيعي از تكنيك لغتتر با بكارگيري مجموعهو بازآفريني مفهومي كامل
  .تاريخي است

شناسي، براي انطباق، توصيف و تبيين ويژگي ديگر هرمنوتيك حقوقي در انواع روش
يعني هنگامي كه به وضوح مشخص شد، شرايط و . هاي حقوقي است معاني شفاهي متن

توان در بافت زباني و شرايط كنوني اجتماع ضع شده در متون قديمي را هرگز نميقوانين و
جديد به طور مستقيم و بدون تفسير اعمال كرد، كار هرمنوتيك حقوقي آن شد كه در 

هاي  به همين منظور رساله. حقوق به دنبال چيزي بيش از موضوعات و مطالب مكتوب باشد
اي از فنون تفسير را ارائه كردند كه ي گستردهجموعهمربوط به معاني مبتني بر بافت، م

تاريخ و منابع منطق و لغت شناسي در ارتباط با . هاي ديگر بود برگرفته از انواع مختلف رشته
ي استانداردي براي تفسير به معناي هر چند هيچ قاعده. نظام تفسير، مبتني بر بافت بودند

هاي  ها و اسلوب اي از بافتشت، اما مجموعهحقوقي در ميان خط و ربط قانون وجود ندا
كه منشا تعيين ويژه آنبه. تفسيري ارائه گرديده كه هنوز در تدوين قوانين معاصر نقش دارند

__________________________________________________ 

1. Grondin, J. (1994) Introduction to PhilosophicalHermeneutics (New Haven, 
CT: Yale University Press 
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شود و بعد سير تكوين وتفسير مجدد آغاز  شناختي خود متن آغاز ميمعناي متن، از نقد لغت
. بندي كردبيان، طبقهني، حقوقي و معانيرا به اجمال همان بافت زباتوان آن شود كه ميمي

هاي دستوري، نگارشي و تركيب جمله اطلاق  ي شناختي قاعدهبافت زباني به تحليل ريشه
هاي محلي، آداب و رسوم كه تابع تفسير است، در  بافت حقوقي علاوه بر قاعده 1.شود مي

بيان بافت معاني. شود ي قوانين نيز اطلاق ميهاي قياسي در توسعه متون خاص به كاربست
گذار و نيز به شكل گوناگون مجاز، طور خاص به مفاهيم حقوقيِ قصد و نيت قانونهم به

  .شود استعاره و نيز به ابراز نوع گفتار و دفاع حقوقي نيز اطلاق مي
  

  ي قضايي و هرمنوتيكي زبان، رويهفلسفه
س از رنسانس، معمولاً با ي پزواياي گوناگون تجديد بناي هرمنوتيك حقوقي در دوره

  . دارد هاي تدوين قوانين ارتباط با جنبشويژه ها و نوسازي سنت حقوقي توأم بوده و بهبحران
ويژه، شاهد نوسازي روش هرمنوتيك پان اروپايي در ادبيات و علوم قرن نوزدهم به

و رشد  ي زبانتوجه به جايگاه فلسفه. طور خاص بودطور عام و در حقوق بهانساني به
هاي  دريافت و سنجهالگوهاي . هاي مدرن،كمك شاياني به هرمنوتيك حقوقي داشت دولت

گرايي متن كه منبعث از الهيات مسيحي در خصوص تفسير و حقوق توصيفي بود با عرف
يك مدل هرمنوتيكي به برداشت . ي حقوق، ظرفيت فن تفسير حقوق را فعال كردفلسفه

براي مثال، هرمنوتيك كه توسط  2.شود ي و معتبر مربوط ميشارح از متون حقوقتفسير بي
بود، شكل گرفت و تأكيد داشت كه كل معنا را فقط بايد  ناپلئون تحديد شدهقوانين در زمان 

در همين راستا، جرمي بنتام در انگلستان . از متن قانون و نه هيچ جاي ديگر اقتباس كرد
اي اقليتي از برخورد سليقه بخواهي انتظارهاي دل معتقد بود كه تدوين قانون، به روش

ها بازگرداند به خصوص هنگامي كه نظارت درستي در تواند حقوق مردم را به آن ، ميقضات
وكارهاي  ؛ اما تدوين قانون و پاسداشت سازروش و اعمال نظر قضات وجود نداشته باشد

مرور زمان، تغيير بافت و  و نظارتي راه حلي مقطعي براي هرمنوتيك در باب تفسير، اجرايي

__________________________________________________ 

1. Grondin, J. (1994) Introduction to Philosophical Hermeneutics, pp.31-39, New 
Haven, CT: Yale University Press. 

هرمنوتيك را از  يدهاي است كه مباحث عم اين اثر درآمدي تاريخي گسترده) درآمدي بر هرمنوتيك فلسفي(
 .دهد دوران باستان تا هابرماس مورد بررسي قرار مي

2. Ibid , pp.63–78. 
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عدم قطعيت زباني، به ناچار باز هم مشكلاتي را در خصوص پيدا كردن معاني . شرايط بود
چه آن. وجود آوردگرفت به را مينانوشته كه از مفهوم ظاهري يا قانون فراتر رفته يا جاي آن

ديدارشناسي در ي زبان، پگري مهم بود، اين بود كه فلسفهدر خصوص هرمنوتيك پسا روشن
شناس و درك معاني هاي قبلي لغت شناسي و نقد ادبي جايگزين لغتعلوم اجتماعي، زبان

با اين حال، اين نكته داراي اهميت . هاي اصلي به كمك حقوق آمد گرديد و به عنوان رشته
است كه وقتي گادامر يا بتي، دو فيلسوف بزرگ هرمنوتيك در قرن بيستم به تعريف 

   1.پرداختند، قانون را در مركز اين رشته قرار دادند يهرمنوتيك م
ي عالي مشكل تاريخي نگارش است و به همان اندازه كه به گفته گادامر، قانون، نمونه

براي تبيين و توصيف مناسب مشكل، معنا اهميت دارد، به همان ميزان هم براي پيوند ميان 
  .وري داردمفهوم تاريخي و ارتباط ميان متن و حكم اهميت مح

مشكل خلق معاني جديد از . ي گادامر، مشكل هرمنوتيك، مشكل قانون استبه گفته
اند كه طور شايع با مشكلاتي مواجهدانان و قضات بهحقوق. مطالبات قديمي سنت است

هاي پسيني كه از  داوري. كندرا حل ميانطباق روح سنت با نيازهاي جوامع جديد، آن
  . قوق، كمك نموده، مشكل معناي لغت را مرتفع نموده استرهگذر تجربه به رشد ح

ي گادامر، زبان رمزينه كه از قبل مهر متافيزيك و معناهايي غير زميني بر آن به عقيده
زده شده بود و سنت عمر خود را با آن سپري كرده بود، منشا سوء تفاهم ادراكي و اجرايي 

عمال مر قانون به طور كامل با هرمنوتيك مشكل حقوقي اقدامات مرتبط با ا 2.قانون بود
ي اش و نه رويهي متافيزيكيحقوقي به چالش شد، نه سنت زباني به خصوص در قلمرو

  .ي امر و نهي و مفسر حقوق باشندطور كامل تعيين كنندهبه كدام نتوانستندقضايي، هيچ
  

  هرمنوتيك حقوقي ـ انتقادي
گريزي كه محصول اين تعارضات قوانين و قانونها و وب غالباً گسسته، بين هنجارسيكل معي

. هاي عملياتي كردن قانون، همواره از مشكلات تدوين حقوق پويا و مدرن بود بود و نيز شيوه
طور مندسازي حقوق عرفي، بهمشكلات نگارشي به شكل حادتر، تهديدي دايمي براي نظام

ر ساخت كه معتقد بودند حقوق، اعتبااساساً هرمنوتيك اين مفروضات را بي. خاص بود

__________________________________________________ 
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2. Ibid , pp. 56,62, 81. 



81/  متدولوژي انتقادي و هرمنوتيك حقوقي
 

طور مفهوم نظام حقوق، به. اي مرتبط و انسجام يافته از قوانين ثابت و مقطوع استمجموعه
ي هانس كلسن، تئوريسين حقوقي به نحوي تعريف شد كه برداشت قطعي واسطهمثال به

  .ي حقوقي كنار گذاشته شودهرمنوتيك از نظريه
تر و سنت كارن وان ساويني در آلمان، واكنشي انتقادي ي فردريكگرايانهواكنش تاريخ

توان هرمنوتيك انتقادي ـ حقوقي  او معتقد بود چيزهايي را مي. تر در تدوين قوانين بودشكن
شناسي و روانكاوي است شناسي، زبانهاي متفاوت از قبيل جامعه نام نهاد كه مبتني بر رشته

كند و امكان معاني درست عيني  تماعي را نفي ميو وجود هر پكيج قانوني در سطح نظام اج
ي سياسي نوعي از نخستين جلوه. برد و واحد حقوق را در سطوح تفسيري متن زير سؤال مي

هاي طراز  هرمنوتيك حقوقي انتقادي، همراه با جنبش حقوق رئاليستي آمريكا در دانشكده
حقوق رئاليست كه به تفسير  هرمنوتيك. اول حقوق آمريكا در اوايل قرن بيستم ظهور يافت

هاي  صدور احكام اجرايي، دواير اجرا، قوانين كيفري و موضوعه پرداخت و آن را از اولويت
  .قضات براي تشخيص هنجارهاي حقوقي ـ انتقادي و عرفي مكتوب، كرد

هاي  ها و دفاعيه زماني كه رئاليست حقوقي به بافت غير مكتوب و استماع كيفرخواست
نمود، هرمنوتيك حقوقي انتقادي به صورت  ها توجه مي ضروري دادگاهطرفين يا غير

هرمنوتيك جديد كه . انحصاري به عدم قطعيت يا تعين ناپذيري حقوق مكتوب تأكيد داشت
مخالف عينيت متن حقوق است به ترتيب برحسب قوميت، جنسيت و سياست تعريف 

هاي  اساس نظريهتر بري كه بيشايكي از اهداف اصلي هرمنوتيك حقوقي انتقادي. شود مي
عدم قطعيت متن بنا شده، به سياسي كردنِ حقوق از راه امارات حقوقي و نشان دادن اشكال 

  1.ي مبتني بر متن بوده استغير منعطف و وابسته به تشخيص رويه
بناي هرمنوتيك حقوق ـ انتقادي به آن صورت است كه با متن حقوقي به صورت يك 

ادبيات و علوم  اكنون. هاي مرتبط نمايد كند و آن را تابع رشته و زير شاخه فرم ادبي برخورد
به پيروي از سنت هرمنوتيكي، بر آن بوده . كند انساني در راه يافتن معناي متن چنين مي

- آن. عدالتي و هم نقض لفظي و استعاري قانون ارتباط دهداست كه زبان حقوق را هم به بي

قوقي نقش دارد، قرائت اصول اخلاقي در كشف و طبع قانون چه در اولويت هرمنوتيك ح

__________________________________________________ 

1. Routledge Encyclopedia of Philosophy, (eds) Edward Craig, (Routledge, 1998) 
Vol. 4, pp. 284-309. 
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هاي زيرين  آل، متن را به حكم و لفظ را به عمل و در لايهطور ايدهاصولي كه به. است
  .كند تر ميتر و جديي خود، عدالت را غنيفلسفه

  
  نتيجه

ي كافي متن حقوقي كليد اصلي فهم مراد مؤلف و مقنن در وضع قانون است، اما به تنهاي
توان انتظار داشت مفسر نمي. دنديشابينيست و مفسر بايد در حد توان خويش به وراي متن 

ي كه دربارهآنو يا متن دست يابد، بي انون به بازسازي دنياي ذهني مؤلفدر تقنين و طبع ق
هاي فرهنگي، شخصي، موقعيت اقليمي و شرايط اجتماعي وي اطلاعات گيريمؤلف و جهت

ي استنتاجات مطلوب قضايي و احكام خطاست كه همه. اي كافي نداشته باشدهو داده
مفسر . حقوقي در خصوص قوانين كيفري، مدني و تجاري را از خود متن به دست آورد

حقوقي مجبور است براي تفسير صحيح متن و درك مراد مؤلف و باز توليد آگاهي او، 
. مقايسه كند هاي خود متن حقوقيبا داده اطلاعات بيروني به دست آمده از منابع ديگر را

  .شود، از منابعي بيرون از متن حاصل ميهايي كه وضعيت مؤلف استضميمه
موقعيت هرمنوتيكي و افق معنايي مفسر حقوقي در امر قضا هميشه از تاريخ و شرايط وضع 

   .از اين رو، تاريخي و سيال است. پذيردقانون و سنت اثر مي

نه جستجوي چيزي در گذشته و يا بازسازي و باز آفريني آن، بلكه  فهم متن قضايي
زيرا معناي متن حقوقي و علل و وضع فلان قانون از طريق . تطبيق متن با زمان حاضر است

فهمد هرمنوتيك حقوقي به طريق متفاوت مي. آيدپرسش و پاسخ مستمر با آن به دست مي
ي هرمنوتيكي از د تا يك الگو براي تجربهكنو فهم خود را به لحاظ تاريخي مشروط مي

   .مندي احكام حقوقي و افق متأثر از آن شرايط ارائه دهدتاريخ
ها، مصالح و  ها، مكان ها، زماني بين نظامهرمنوتيك حقوقي همواره نماد كار ترجمه

د ي حقوق شهروندي، انتخاب آزادانه و ايجاي اين رشته هميشه به مسألهوظيفه. مفاسد است
  .فرصت برابر براي آحاد مردم بوده است
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